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۶ ربیع الثانی ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۸۰۱

 معضل بیکاری، بهانه ای برای
 یک مقایسه اقتصادی

»کارخانه جهان« یکی از فیلم های مستند 
این دوره از جشــنواره عمار است که به مسائل 
معیشتی و چالش های اقتصادی کشور می پردازد. 
این مســتند با روایت وضعیت یک کارگر آغاز 
می شــود. کارگری که می گوید »دو فرزند دارم 
و ماهی 870 هزار تومان درآمد من اســت« و 
عامل اصلی او ورشکســت شدن کارگاهش به 
خاطر ورود کالاهای چینی به ایران اســت. در 
ادامه و با حضــور محمد دلاوری، میان اقتصاد 
چین و ایران مقایســه هایی صــورت می گیرد. 
مســئله اصلی مســتند »کارخانه جهان« این 
اســت که »چطور ممکن است که نرخ بیکاری 
در کشــوری با بیش از یک میلیارد جمیعت از 
ایران80 میلیونی کمتر باشد؟« دلاوری با سفر 
به چین به بررســی شرایط اقتصادی آن کشور 

در مصاحبه با مردم می پردازد. 
مصطفــی رمضان خانی کارگردان مســتند 
»کارخانه جهان« درباره هدفش از این مقایسه، 
در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: »می خواستیم 
بگوییم که شرایط رفاهی ما بهتر از چینی هاست 
چون ما نفت داریم. غالب مردم چین، اصلا چیزی 
بــه نام تفریح ندارند و حتی در روزهای تعطیل 
هم کار می کنند. اما آنهــا چون نفت ندارند با 
سخت کوشی و ایجاد شرایط اقتصادی توانسته اند 

به پیشرفت هایی دست یابند.«
یک قصه از بلوچستان

یکی از ویژگی های فیلم های جشنواره عمار، 
نمایش بی واسطه زندگی مردم عادی است. در 
مســتند »فرزند ایران« نیز پرداختن به سوژه 
فیلم، یعنی شهید مدافع حرم اهل سنت، عمر 
ملازهی، با مــروری بر زندگی و وضعیت مردم 
شهر و محله زندگی او در سیستان و بلوچستان 
آغاز می شود. حتی بخش هایی از جغرافیا، آداب 
و رسوم و جلوه های فرهنگی مردم در این خطه 
از جنوب شرق ایران به تصویر کشیده شده است. 
موضوعی که متأسفانه رسانه های ما کمتر به آن 

در انزوای برنامه ریزی بر اســاس مفاهیم 
اســلامی و فکر ناب انقلابــی، الگوهایی که 
در بسیاری از رسانه ها از بانوی امروزی ارائه 
می شــود، نه تنها با مفاهیم سنتی و دینی 
جامعه ما مغایر اســت، بلکه کاملًا در جهت 
منــزوی کردن منزلــت و کرامت اجتماعی 
زنان با تکیه بر مفاهیم و آموزه های مشوش 

غربی است.
مشــکل ما تعریف زن در پارادایم غرب 
نیســت، مشکل در تســری الگوی غربی به 
کشــورهای جهان اســلام و خصوصا کشور 
ایران بــه نام زن متمدن، پیشــرو و مدرن 
است. الگویی که توسط سریال های سخیف 
و برنامه های اجتماعی شبکه های ماهواره ای و 
رسانه های مختلف هر روزه به شکلی بازتولید 
می شود و این همان نکته ای است که به هیچ 

وجه نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود.
رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به کنگره 
هفت هزار بانوی شــهید کشــور در تاریخ 
91/12/16، کلیدواژه »زن مسلمان ایرانی« 
را در مقابــل تعاریف رایج از زن در شــرق و 

غرب مطرح کردند:
»زن مســلمان ایرانی تاریخ جدیدی را 
پیش چشــم زنان جهان گشود و ثابت کرد 
که می تــوان زن بود، عفیف بــود، محجبه 
و شــریف بــود و درعین حــال، در متن و 
مرکز بود. می توان ســنگر خانواده را پاکیزه 
نگاه داشــت و در عرصه  سیاسی و اجتماعی 
نیز سنگرســازی های جدید کرد و فتوحات 
بزرگ به ارمغان آورد. زنانی که اوج احساس و 
لطف و رحمت زنانه را با روح جهاد و شهادت 
و مقاومت درآمیختند و مردانه ترین میدان ها 
را با شجاعت و اخلاص و فداکاری خود فتح 
کردند. در انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس، 
زنانی ظهور کردند که می توانند تعریف زن و 
حضور او در ساحت رشد و تهذیب خویش، و 
در ساحت حفظ خانه  سالم و خانواده  متعادل، 
و در ســاحت ولایت اجتماعی و جهاد امر به 
معــروف و نهی از منکر، و جهاد اجتماعی را 

جهانی کنند و بن بست های بزرگ را در هم 
بشکنند.«

باوجود هفت هزار بانوی شــهید، ســهم 
بانــوان از بازنمایــی نقش آنــان در انقلاب 
اســلامی و دفاع مقدس خلاصه می شود در 
چندکتاب خاطــرات مرضیه حدیدچی، دا، 
من زنده ام، دختر شــینا و کتبی از خاطرات 
همسران شهدا. آیا این چند کتاب در بازنمایی 
و الگوسازی از نقش زنان مسلمان ایرانی موفق 

و کافی هستند؟!
به طور مثــال، درمیان هفت هزار بانوی 
شهید، اگر بر زندگی شهید »طیبه واعظی« 
دســت بگذاریــم، تصویر بانــوی جوانی را 
می بینیم که با شــناخت صحیح نسبت به 
هویت فردی خود، نقش هــای خانوادگی و 
اجتماعی خویش را به بهترین شکل ممکن 

سامان می دهد.
چقدر با این تصویر از زن در رسانه ملی و 

آثار سینمایی کشور آشناییم؟!
در بحث آثــار ســینمایی و تلویزیونی 
اوضاع از کتاب وخیم تر است، به جز معدود 
آثاری چون فیلم »شــیار 143« و ترســیم 
نقش هایی مانند فاطمه همســر حاج کاظم 
در فیلم »آژانس شیشه ای«، همسر فریدون 
در فیلــم »نفوذی« و چنــد نمونه محدود 
دیگر، هنرمندان و فیلم ســازان ما به دلیل 
عدم شناخت مناســب، اغلب دچار کلیشه 
و ســطحی نگری در ترســیم چنین بانوانی 
شــده اند. بانوانــی که ســاده و بی توقع در 
اطــراف ما زندگی می کنند و به تعبیر رهبر 
معظم انقلاب، با حضور اجتماعی عفیف در 
عین توجه کامل به خانواده، افق جدیدی از 
حضور آگاهانه و مسئولانه، برای زنان جهان 
ترسیم کرده اند. بانوانی که در مقابل تعریف 
از زن در غرب، تعریف و ترســیمی عینیت 
یافته و پیش رو از زن مســلمان ایرانی را در 
دنیای امروز رقم زدند و با این وجود متاسفانه 
نســبت به الگوسازی از آنان توسط رسانه ها 

کمتر اهتمام شده است.

اگر چه در گذشــته ها هم شاهد حضور رســانه ها بودیم اما در دنیای امروز اگر ملتی رسانه نداشته 
باشــد اقتدار هم ندارد. وجود یک ملت و نمایش وجود و تبلور حضورش به وجود رســانه بستگی دارد. 
رسانه یک مقوله مهم تلقی می شود و دستاوردهای ملت را به جهانیان عرضه می کند و بدیهی است که 
از ارکان یک کشور محسوب می شود و برای وجود و داشتن آن نباید دلیل آورد بلکه برای نداشتن اش 
باید به دنبال دلیل بود. بیان همین نکته در اثبات ضرورت ایجاد و تقویت شبکه های برون مرزی صدا 

و سیما همچون پرس تی وی، آی فیلم و هیسپان کافی است.
در واقع، شــبکه های برون مرزی در وهله اول داشته و توانایی های یک جامعه بوده و در وهله دوم، 
راهی برای معرفی خود به دیگران و نشان دادن توانمندی ها و عرصه ای برای قدرت نرم محسوب می شوند.
درباره نقش پرس تی وی در کاهش ایران هراسی باید گفت که نباید توقع زیادی از این شبکه خارج 
از حد مقدورات آن داشته باشیم. طبیعتا رسانه ای که جمهوری اسلامی ایران را نمایندگی می کند باید 
خیلی قدرتمندتر باشد و همچنین تاثیرگذارتر. متاسفانه شبکه پرس تی وی با محدودیت های زیادی 
مواجه است که مهم ترین آن نبود سیگنال اختصاصی است. اگر پرس تی وی می توانست با ماهواره ای 
ایرانی پخش شود، می توانست خیلی بیشتر از این ها نقش موثرتر خود را توسعه و ارتقا بخشد. هرچند 
با وجود همین امکانات موجود تلاش خود را کرده و نباید نقطه توقفی برایش قائل شــد. از دیگر ســو، 
جایگاه این رسانه ایجاب می کند که توقع بیشتری از این رسانه داشته و همچنین تشویق به کار بیشتر 

و جذاب تر کنیم تا هر روز تاثیرگذارتر از قبل شود.
در دنیای امروز که رقابت شــدیدی بین رسانه ها حکم فرماست، قاعدتا شبکه ای مثل پرس تی وی 
که نه از امکانات مالی گســترده رســانه های رقیب برخوردار است و نه از امکانات فنی آنها، باید تمرکز 
خود را بر تولید محتوا و آن هم محتوای ناگفته بگذارد. یعنی به نوعی مخاطب را در دنیای شلوغ امروز 
رصد کند و سخنگوی کسانی باشد که سخنگو ندارند. زیرا اگر شبکه های برون مرزی ما از حیث امکانات 
متکی به بودجه، وارد رقابت با رســانه های قدرتمند موجود شــوند طبیعی است که وارد میدان رقابت 

نابرابری خواهند شد.
از همین رهگذر و بدین سبب است که نقش پرس تی وی در کمرنگ کردن سلطه شبکه های غربی و 
معاند نقشی غیرقابل انکار است، زیرا این شبکه تلاش خود را کرده و موثرترین شبکه در میان شبکه های 
برون مرزی در این زمینه بوده است. این شبکه در نشان دادن حقایق سیاسی و مظلومیت کشورهایی مانند 
یمن، سوریه، میانمار و... در حد توان و مقدورات خود تلاش کرده است و این بر کسی پوشیده نیست.

برای اینکه پرس تی وی به اهداف اصلی خود به طور کامل برســد باید کاســتی ها را با خلاقیت پر 
کند، چرا که امکان توســعه از جهت امکانات فنی و داشــتن سیگنال مستقل و بودجه بیشتری را - با 
توجه به شرایط نامساعد کنونی در مجموعه صداوسیما و کمبود بودجه عمومی- ندارد. لذا این شبکه 
باید با تزریق خلاقیت و تولید محتوای غنی از شــبکه های رقیب عقب نماند و بیشتر مطرح شود و هر 
چند که این شــبکه در حد امکاناتی که دارد نمره قبولی را می گیرد، اما توقع بر این اســت که حمایت 

شده و بهتر از این ها باشد. 
*کارشناس علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

فیلم »انزوا« با دســتمایه قــرار دادن موضوع 
»شــک« در پی تقدیس نهاد خانواده اســت. اما 
فیلمساز چه راه و روشی را برای هدف خوب و بزرگ 
خــود انتخاب کرده؟ مرتضی علی عباس میرزایی، 
کارگردان فیلم »انزوا« برای نمایش دغدغه و حرفش 
در اولین فیلم بلند سینمایی خویش، به جای یک 
روش و تکنیک، مجموعه ای از ترفندها را استفاده 
کرده اســت. به همین دلیل هم اولین برداشت در 
برخورد با »انزوا« این است که تلاشی ساختارشکنانه 
برای نمایش مضمون شــک و خیانت است که با 
افزوده شدن تم »غیرت« به نتیجه ای رهایی بخش 
و آرام کننده می رسد که همان ایمان خالص، پس 
از تردید اســت. اما افراط در استفاده از تکنیک ها 
وسبک های گوناگون باعث شده بخش هایی از فیلم 
با هدف این اثر در تضاد قرار گیرد. کارگردان سعی 
کرده تا متفاوت کار کنــد، اما این متفاوت نمایی 
بیش از آنکه از مســیر ایده های بدیع و فرم جدید 
صــورت بگیرد، از طریق گردهم آوردن ســبک ها 
و تجربیات دیگران اتفاق افتاده اســت. مهم ترین 
جذابیت و شاخصه »انزوا« ساختار منشور مانندش 
است. رد و سایه ای از هر آنچه در سینمای ایران و 

جهان گذشته را می توان در آن دید! 
محور تماتیک فیلم جســت وجو برای کشــف 
حقیقت درباره یک زن اســت. یک مرد، نسبت به 
همسرش دچار شک و تردید است. همسری که از 
قید حیات رها شده و زنده نیست تا خودش توضیح 
بدهد و شــک زدایی کند. تا اینجا »انزوا« شکل و 
شمایل یک تریلر ایرانی را دارد. یعنی مخاطب دچار 
این تصور می شود که در فضایی سنتی و وسط بازار و 
کوچه پس کوچه های جنوب شهر، یک درام جنایی 
و پر از گره و معما را تماشا خواهد کرد. اما مردِ فیلم، 
به سبک قهرمان های آثار کیمیایی و »قیصروار« در 
دل اجتماع خشــمگین می زند. اما برخلاف قیصر، 

شک خودش را می کشد و به ایمان می رسد. 
بزرگترین مشــکل »انزوا« این است نوع نگاه 
این فیلم به جامعه و انسان ها به فیلمفارسی تمایل 
دارد. گویی فضاها و آدم ها از دورانی دور و قدیم به 
زمان حال ســرایت کرده اند. همین هم باعث شده 
تا نوعی بی هویتی در شــخصیت ها بروز پیدا کند. 

مثلا از یک طرف شــخصیت محوری فیلم، مردی 
غیرتی و برخوردار از ظاهر متدین است اما همین 
مــرد در ادامه وارد رابطــه ای نامتعارف با یک زن 
دیگر می شــود، آن هم در دورانی که هنوز عزادار 
همسرش است! افزون بر این، حوادث و رخدادهای 
داســتان فیلم چفت و بستی با هم ندارند. چرا در 
اوج ماجراجویی و جست وجوی قهرمان فیلم برای 
رســیدن به حقیقت، ناگهان پای یک زن دیگر که 
عشق قدیمی مرد است پیدا می شود که این وسط 

از مرد داغدار فیلم، خواستگاری می کند! 
منطق فیلم، به آثار بالیوودی شباهت دارد؛ فشل 
اســت و نمی تواند مخاطب را قانع کند؛ چرا مردم 
همــه به اتفاق، درباره بانویی پاک و بی خطا، دچار 
ظن می شــوند؟ این همه بدبینی به مردم، با کدام 

واقعیت بیرونی سازگار است؟
قهرمان پــردازی فیلم هم هالیــوودی به نظر 
می رســد. تیــپ، حــرکات هیســتریک و حس 
انتقام جویی شخصیت اصلی فیلم، با بازی امیرعلی 
دانایی و اکشــن بازی هایش، شــبیه به فیلم های 
درجه سه هالیوود اســت. اما فیلم، ژست انقلابی 
هم می گیرد. مثل نمایی که در آن، شــعار زیبای 
»بزرگترین مبارزه با آمریکا، خدمت به مردم است« 
در پس زمینه تصویر دیده می شــود. نوعی حس 

عدالتخواهی و مبارزه جویی در فیلم جریان دارد. 
برخی از لحظــات، فیلم بین کمدی و تراژدی 
ســرگردان می شــود. مثل اولین سکانس حضور 
قهرمان فیلم و دو فرزندش در منزل یکی از اقوام و 
بگو مگوهایی که بین آدم ها رد و بدل می شود، معلوم 
نمی شود که قرار است مخاطب را بخنداند یا بگریاند! 
همچنین دوربین روی دســت افراطی و تدوین پر 
پرش و ریتم بریده فیلم، تقلیدی از فیلم های شبه 
آوانگارد برخی فیلمســازهای جوان و به اصطلاح 

اجتماعی سال های اخیر سینمای ایران است.
این همه تقلید و دست مشق قرار دادن سبک ها 
و ژانرهــای مختلف، شــاید برای فیلــم اول یک 
کارگردان، یک عیب بزرگ نباشد، اما عباس میرزایی 
اگر قصد تبدیل شــدن به فیلمسازی تأثیرگذار در 
فضای ســینمای ایران را دارد، باید سبک و سیاق 

خاص خود را کشف و به نمایش درآورد.

به بهانه فیلم »انزوا«

سایـه یـک شـک 
آرش فهیم ✍

پرس تی وی در جنگ نابرابر
دکتر محمدصادق کوشکی*

با فیلم ها و فیلمسازهای هشتمین جشنواره عمار

روایت هایی از روستاهای بلوچستان
 تا دیوار چین و نژادپرستی در آمریکا

تصویرروز-
جشــنواره فیلم عمار درحالی به هشتمین دوره خود رسیده که این جشنواره 
امسال به مسائل روز اجتماعی و سیاسی کشورمان بیش از گذشته توجه می کند. 
علاوه بر جریان مقاومت در برابر داعش و مدافعان حرم، آنچه در این دوره از جشنواره 
عمار قابل توجه خواهد بود نمایش فیلم هایی درباره معضلات اجتماعی و اقتصادی 
و همچنین رنج های مستضعفان است. در این گزارش، که طی هفته های آینده نیز 

ادامه خواهد داشت، به برخی از این آثار می پردازیم.

توجه کرده اند و حتی یکی از دوستان این شهید 
در مستند بازگو می کند که »کم لطفی رسانه ها 
در نمایش برادری شــیعه و سنی در بلوچستان، 

انتقاد آمیز است.«
عارف جعفری چگینی، کارگردان این مستند 
»فرزند ایــران« درباره تولید ایــن فیلم گفت: 

»فرزند ایران« اولین کار حرفه ای بنده در زمینه 
نویسندگی و کارگردانی اســت. ملازهی اولین 
شــهید اهل ســنت مدافع حرم در ایران است. 
همان طور که در شناسنامه فیلم مشخص است 
این مســتند با همکاری مرکــز فیلم و نمایش 
بســیج تولید شده اســت. این عزیزان قبلا یک 
ســری تحقیقات را انجام داده بودند و براساس 
مولفه های اســتخراج شده توســط آنها به این 

موضوع پرداختیم. 
وی افزود: چند سال قبل یک سفر تفریحی 
به سیستان و بلوچستان داشتم. اما وقتی از طرف 
مرکز فیلم و نمایش بسیج، موضوع این مستند 
را مطرح کردند و بنا شد که این فیلم را بسازیم، 
خیلی ترغیب شدم که یک بار دیگر به آن منطقه 
بروم و این بار با نگاه فرهنگی و اجتماعی به آن 
بخش از کشورمان بپردازم. مردم آن منطقه همان 
طور که در فیلم هم مشخص است مردمی بسیار 
ساده ، زحمتکش و بی ادعا هستند که در رسانه ها 
چندان به آنها توجه نمی شود. هدف ما هم این بود 

که در کنار پرداختن به زندگی شهید ملازهی به 
وضعیت نامطلوب مردم آن منطقه هم بپردازیم. 
کارگــردان »فرزند ایران« دربــاره اهمیت 
پرداختن به یک شــهید مدافع حرم اهل سنت 
اظهار کرد: شاید گفتن این حرف تکراری باشد 
که ما سراغ این سوژه رفتیم تا بگوییم اهل سنت 

هم پیرو گفتمان انقلاب اسلامی و مجاهدت برای 
این انقلاب هستند. واقعیت هم جز این نیست. 
در فیلــم هم می بینیم که مــردم آن منطقه با 
اینکه مذهب متفاوتی دارند اما اساسا تعارضی با 
بقیه مردم و نظام جمهوری اسلامی ندارند. اگر 
هم مردم آن دیار انتقاد یا نارضایتی هم داشــته 
باشند، هیچ ارتباطی به سنی و شیعه بودن ندارد 
بلکه به مشکلات اقتصادی و محرومیت اقتصادی 

آنها بر می گردد. 
وی تصریــح کرد: باید حــرف دل مردم در 
چنین مناطقی را در رســانه ها و همچنین آثار 
هنری خود بازتاب دهیم. متأسفانه تاکنون خیلی 
فرصت نمایش این مردم در رســانه ها و به ویژه 
رسانه ملی نبوده است. یکی از اهداف ما از ساخت 
مســتند هم این بود که راوی زندگی و دردهای 

مردم بلوچستان باشیم.
یاســر فریادرس، تهیه کننده مستند »فرزند 
ایران« هم گفت: دو شهید بزرگوار اهل تسنن با 
نام های »سلمان برجسته« و »عمر ملازهی« در 
سوریه به شهادت رسیدند. ما دو مستند درباره 
این دو شــهید ســاختیم که یکی از آنها همین 
فیلم مستند است. این مستند در شهر نیکشهر 
سیســتان و بلوچستان ساخته شد. هر چند که 
ساخت مســتند در فصل تابستان و ماه مبارک 
رمضان انجام شد اما به خاطر اینکه خانواده شهید 

ملازهی همراهی بسیار خوبی کردند ما توانستیم 
فیلم را در دو هفته تصویربرداری کنیم.

وی دربــاره اهمیت پرداختن به این موضوع 
تصریح کرد: این شهدا ثابت می کنند که مسئله 
سوریه برای همه مسلمانان حائز اهمیت است و 
به شیعه و سنی بودن محدود نیست. ضمن اینکه 
خط اهل تســنن کاملا از وهابیت و تکفیری ها 

جداست.
فریــادرس افزود: مردم آن منطقه از ســوی 

برخی مســئولان مورد بی مهری قرار گرفته اند و 
همان طور که در مستند هم می بینید منطقه ای 
بسیار محروم است. حتی برخی از دوستان این 
شهید که جانباز هستند هنوز در گرفتن مدارک 
جانبازی مشکل دارند. برخی از مردم آنجا هنوز 
هم شناسنامه ندارند. اما با وجود همه این رنج ها، 
آنها پشتیبان نظام جمهوری اسلامی هستند و 
خود آنها بودند که باعث وحدت میان شــیعه و 

سنی حول محور اهل بیت شدند.
روایتی از قربانیان نژادپرستی

یکی از آثاری که در هشــتمین جشــنواره 
عمار بــه نمایــش در می آید، به نژادپرســتی 
می پردازد.»رویایی دارم« مستندی درباره تجارت 
انسان اســت. در خلاصه داستان این فیلم آمده 
اســت: »از دیرباز نژادپرســتی انسان ها را هدف 
گرفته... جریانی که خیلی از کشور ها مانند آمریکا 
بنیانگذار این عمل بوده اند....ســال ها گذشت تا 
مارتین لوترکینگ جنبشی به راه انداخت تا پاسخ 

مناسبی به این عمل بدهد..«
این فیلم با کارگردانی مشترک داود جلیلی 
و ســلمان ابوطالبی ســاخته شده است. فیلمی 
که تلفیقی است از تصاویر آرشیوی به جا مانده 
از تاریخ نژادپرســتی بــا مصاحبه هایی از برخی 
سیاه پوســت هایی که تجربه آســیب دیدن در 

نزاع های ضدنژادی را داشت اند.
داود جلیلی درباره اینکه چرا اســم این فیلم 
را »رویایــی دارم« گذاشــته اند گفــت: مارتین 
لوکرکینگ یک سخنرانی معروفی دارد با همین 

نام که موضوع فیلم ما هم به آن می پردازد. 
وی درباره چگونگی رســیدن بــه ایده این 
مستند بیان کرد: ایده ساخت این مستند از دل 
یک فیلم دیگر با موضوع حقوق بشر با عنوان »70 
سال هوس« بیرون آمد. یکی از شاخصه های آن 
فیلم، تبعیض نژادی بــود و ما تصمیم گرفتیم 
که به این مسئله در یک فیلم مستقل بپردازیم.

جلیلی درباره تفاوت های این مستند با سایر 
آثاری که به نژادپرستی و آزار سیاهان پرداخته اند 
اظهار کرد: وجه تمایز »رویایی دارم« این است که 
ما در این فیلم سعی کردیم با خانواده های قربانی 

نژادپرستی صحبت کنیم.
وی تصریح کرد: در حوزه نژادپرستی به رغم 
آثار بسیاری که خلق شــده اما باید درباره این 
موضوع کارکرد چــون همچنان وضعیت جهان 
از لحاظ نژادی نگران کننده اســت. نژادپرستی 
یک موضوع انسانی است و هنرمندان باید به این 
موضوع هم گاهی سر بزنند و به زوایای مختلف 

آن بپردازند.
جلیلــی دربــاره روش پیدا کــردن رنگین 
پوست های قربانی نژادپرستی توضیح داد: تا این 
افراد طی دو سال یافته شدند و با آنها گفت وگو 
کردیــم. ما از طریق رصد برنامه ها، همایش ها و 
جشنواره ها به این افراد دسترسی پیدا می کردیم. 
به این ترتیب که هر گاه یک رنگین پوست برای 
شرکت در یک برنامه به ایران سفر می کرد، ما با 
او ارتباط می گرفتیم و مصاحبه می کردیم. نکته 
جالب این است که هر کدام از این افراد، خودشان 
به قدری مطلب داشــتند که وقتی با آنها روبرو 
می شدیم حرف های تأثیرگذاری می زدند و خیلی 

فیلم ما را تحت الشعاع قرار دادند. 

جای خالی »زن آرمانی«
 در سینما

عاطفه صادقی

به بهانه پخش مجموعه مستند »جورچین« از شبکه افق

هشدار به فراموشی دنیای اسباب بازی ها

»جورچیــن« عنوان یک فیلم مســتند 
درباره آسیب شناســی بازار اسباب بازی ها 
در ایران. این مستند در قالب یک مجموعه 
پنج قسمتی پنجشنبه شب ها ساعت 20 از 
شبکه افق درحال پخش است. آنچه سوژه این 
مستند قرار گرفته، یکی از میدان های مهم 
عرصه فرهنگی و تجاری کشورمان است که 
متأسفانه مورد بی توجهی قرار گرفته است. 
محمد دیندار، کارگردان این فیلم تلاش کرده 
تا در بستر پژوهش به زیر و بم های این حوزه 
مهم از فرهنگ بپردازد. در این میان وی به 
سراغ هنرمندان کودک و نوجوان و سازندگان 

اسباب بازی ها هم رفته است.
درحالــی که در هالیوود برای »اســباب 
بازی« خیلــی اهمیت قائل هســتند و در 
اصل آن را اسباب اســتراتژیک و فتح افکار 
و فرهنگ ها می داننــد و در این جهت، آثار 
مختلفی ازجمله سلسله انیمیشن »داستان 
اســباب بازی ها« ساخته شده، اما در ایران 
این اولین فیلم با محوریت اسباب بازی است. 
اکبر عالمی، مدرس سینما در یادداشتی 
نوشته بود: »جورچین؛ در قرن بیست و یکم 
که کشورهای پیشرفته به بازی و سرگرمی 
بچه ها و نوجوانان از چندین و چند منظر فکر 

می کنند، فیلم شما تماشاگر را وادار به فکر 
می کند. یک هشدار به مدیران فرهنگی بود 
تا یادآور شــود که: زمانه عِوَض شده ...! باید 

نو فکر کنیم.«
محمدتقی فهیم، مستندســاز و منتقد 
سینما نیز درباره این مستند گفت: »موضوع 
مستند جورچین درخصوص واردات عروسک 
و اسباب بازی های خارجی، تازگی دارد. این 
مستند به مســئله ای اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی می پردازد و تاثیر ورود عروسک های 
خارجی را در جامعه مطرح می کند. به همین 
دلیل هم جورچین اثر قابل تاملی است؛ هر 
چند با کلیشــه های مرســوم و گفت وگو با 
کارشناسان ساخته شــده است. کارگردان 
به خوبی توانسته با حرکتی آرام گزارشی از 
اوضاع عروسک و عروسک فروشان شروع کند 
و به تدریج خود کنار رود و وضعیت را تحلیل 
کند. جورچین مستند گزارشی تحلیلی است 
و در مستندهای خبری مستندساز موظف به 
شــناخت مسبب یک واقعه یا وضعیت است 
اما در مستند گزارشی تحلیلی مستندساز به 

طرح موضوع می پردازد.«
جبار آذین، کارشناس فرهنگی و منتقد 
ســینما نیز به بهانه مســتند »جورچین« 

نوشــت: »دنیای گســترده نگاه ها، نیازها 
و خواســته های کــودکان و نوجوانــان و 
خانواده ها، نیازمند توجــه، برنامه ریزی و 
برنامه ســازی مناسب، هدفمند و سازنده 
اســت. به ویژه در این اوضاع فرهنگی که 
دشمنان و سوداگران داخلی با ورود رنگین 
و آهنگیــن! از دروازه های بدون در و پیکر 
آن و از بیراه هــای ماهواره، فیلم و کتاب و 
انواع مد و لباس و لوازم آرایشی و تزئینی و 
شکل ها و شیوه ها و بازی های کامپیوتری 
و اینترنتی و انیمیشن های غربی، فرهنگ 
جامعه، بخصوص صفحه های سپید اذهان 
کــودکان و نوجوانان را آمــاج برنامه های 
ضدفرهنگی قرارداده اند... در چنین شرایطی 
به همت یک نویسنده، پژوهشگر، منتقد و 
فیلمساز کارآزموده درجهت آسیب شناسی، 
هشدار به مسئولان و آگاهی خانواده ها، فیلم 
جذاب وخوش ساختی به نام »جورچین« 
ســاخته شده است تا به سهم خود پاسدار 
ارزش هــا و آرمان هــای فرهنگی کشــور 
باشــد و راه را از چاه به مخاطبان کودک 
و نوجوان و خانواده ها و دســت اندرکاران 
امــور فرهنگی و هنــری بنمایاند. ارزیابی 
بازار ایــن گونه تولیــدات و نواقص کار و 
بی توجهی مسئولان و ورود بی رویه بازی ها 
و فیلم هــای مخرب خارجی و کم توجهی 
به هنرمنــدان و تولیدکنندگان بازی ها و 
اسباب بازی های داخلی هم سخن به میان 
آورده است. این اثر شاخص سینمایی، به 
دلیل اســتقبال مخاطبان، برای چندمین 
بــار و اکنون امید که »جورچین« با ایجاد 
تلنگر اجتماعی، مدیران فرهنگی، خانواده ها 
و دستگاه های فرهنگی وهنری کشور و به 
ویژه دست اندرکاران امور فرهنگی و هنری 
کودکان و نوجوانان را درجهت پاســداری 
و اشاعه ارزش های ملی و دینی و تولید آثار 
شایســته هنری، بازی ها و وسائل مناسب 
فکــری و هنــری و فرهنگــی به حرکت 

درآورد.«

سعید رضایی


